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 شانزدهمین نشست کشوری پرسمان تبیین 

 پاسخ به شبهات تفاهم نامه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و مسائل پیرامون آن :مهر مهندس عباسی  استاد

 داشت شهدا و ایستادگی ملتگرامی

دارم و به طور  گرامی می را روز دفاع جانانه ملت ایران در برابر تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و ایالات متحده  ۴۰یاد و خاطره امام شهید و همه شهدای 

قدم ایستادند و سرافرازانه به شهادت رسیدند، رزمندگانی که گمنام بودند و در این مسیر به   تابثهایی که در این مسیر خاص از فرماندهان شهیدم، از چهره

مان در مدرسه شجره ها وارد شد، شهدای مظلومشهید شدند، خساراتی به آن و ها مجروح ها نیست، ملتی که زیر این بمباران شهادت رسیدند و نامی از آن 

روز   ۴۰روزه ـ بهتر است بگوییم بیش از   ۴۰مان در لار و جاهای مختلفی که وجب به وجب خاک این کشور، در این دفاع جانانه طیبه میناب، شهدای مظلوم

 دارم.و تا همین لحظه ـ بودند و ایستادند، گرامی می 

 ها ای برای طرح مسائل و پرسش مقدمه

هایی که احیاناً هست،  کنم؛ بعد در خدمت شما خواهم بود درباره مسائل و پرسش و پاسخ ای را عرض می با توجه به محدودیتی که در وقت دارم، مقدمه 

 . بود خواهم شما  خدمت درتوان به صورت عمومی پاسخ داد، نمی و شود مطرح می جلسات، محافل، در کف خیابان، اجتماعات در هایی که بعضاً گره

 های بحث و ضرورت آگاهیساحت 

اینجا در چند ساحت با  در ای که با دشمن داشتیم چگونه بوده؟ ما فرض ما از نوع مواجهه مطلب اول و برش اولی که دارم، ناظر به این مسئله است که پیش 

نسبت به  شود گفت نمی  کنیم. ساحت اول، ساحتی است که خودمان، باید از لحاظ فکری، از لحاظ محتوایی، طرف مشورت قرار بگیریم و به هم صحبت می

 مطلع باشیم؛ و آگاهیِ خودمان موضوعیت دارد.مسائل و موضوعات 

 اثرگذاری بر مخاطب و تبدیل فهم به ادراک عمومی

نگرش و دیدگاه ماست، ناظر به مسئله، باید خوانش   ،این است که آنچه که موضوع ،ای است که روی مخاطب داریم. ساحت سوم ساحت دوم، اثربخشی 

ست. اولویت امروز عمومی جامعه بشود. یعنی صرف اینکه من این را بدانم، یا صرفاً به مخاطبی منتقل کنم که فقط او بداند، امروز اولویت نظام و انقلاب نی

 . تبدیل شود مان نسبت به مسائل، باید به فهم عمومینظام و انقلاب این است که ادراک ما و تشخیص درست ما از مسئله و فهم

 شدن گفتمان ای از مطالبه رهبری برای عمومینمونه 

در دیدار رهبری معظم انقلاب اسلامی با دانشجویان، یکی از دانشجوها خیلی خوب صحبت کرد. مطلب و محتوایش هم واقعاً سال گذشته برای مثال، 

های خوبی است، ولی چرا این  زنید، خیلی حرف هایی که شما میمنسجم بود و دقیق هم بود. وقتی که مطالبش تمام شد، امام شهید ما فرمودند که این حرف 

ای است و به نظرم رمز پیشروی گفتمان انقلاب اسلامی  های شما حرف دانشگاه نیست؟ چرا حرف عموم دانشگاه نیست؟ این خیلی نکته مهم و کلیدیحرف

های کلیدی این است که ایده ما، نگاه ما و نگرش ما نسبت به مسائل، دیدگاه عمومی و نگرش عمومی باشد؛ مبتنی بر خوانش انقلاب اسلامی در بزنگاه

 ای نباشد، قائل به یک طیف و گروه خاص نباشد. اشد، جزیره ب

 از منطق دفاع تا راهبردهای عبور از شرایط پیچیده 

وقتی که وارد میدان نبرد شدیم و این مسائل را به عینه لمس کردیم و حس و  تبدیل شد منطق عمومی جامعه به روز  ۴۰چطور منطق دفاع از کشور در 

تسری بدهیم.  دیگر  و موضوعات هابه ساحتاکثر جامعه با ما همراهی کردند؟ چطور ایجاد شد؟ این را به عنوان یک نمونه در نظر بگیریم و   ،کردیم

های خودمان در داخل، اعتماد حداکثری و همگرایی حداکثری در داخل و  بخشی به چهرههای بیگانه، اعتماد به مراجع داخلی و مرجعیت اعتمادی به رسانه بی 

های سخت و حساس و شرایط  ها راهبردهای کلان برای عبور نظام و انقلاب از پیچ نیست، این یا یک تذکر ها صرفاً شعاراعتمادی حداکثری به دشمن؛ این بی 

 پیچیده است. 
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 پیروزی یا ضعف؟

ایم یا دشمن؟ اگر ما هستیم، قوه تحلیل ما در مواجهه با مخاطب باید مبتنی بر یک مسئله اول این است: پیروز این میدان نبرد چه کسی بوده است؟ ما بوده

فرض ما از موضع پایین دیده شود، نوع نگاه ما،  باشد، اگر کشور در پیشو باخت فرض ما ضعف  کشور پیروز و کشور قدرتمند در برابر دشمن باشد. اگر پیش 

 بریم.شود و کشور را به سمت ضعف می نوع اداره کشور ما، نوع سخنرانی ما و نوع اظهار نظر ما از سر ضعف می

 نقد نگاه از موضع ضعف 

فرض ایشان چیست؟ از چه گردد. پیشالله و مردم نسبت به اظهارات آقای پزشکیان دارند، به همین مسئله برمیای که امروز امت حزبگلایه بخشی از 

فرض من پیروزی کشور و پیروز بودن ما در میادین  بیند؟ اگر پیش بیند یا کشور را در حضیض ذلت میکند؟ آیا کشور را در قله اقتدار می منظری دارد نگاه می

 کنم.نبرد و مواجهه با دشمن باشد، جور دیگری صحنه را تحلیل و تفسیر می 

 ها خطاب به همه جریان

 ۴۰های بسیار انقلابی ما هم هست که از وضعیت نبرد در میدان جنگ در این این حرف فقط خطاب به آقای پزشکیان نیست. این حرف متوجه بعضی از بچه

 پس نباید فقط یک سمت را دید؛ سمت دیگری هم وجود دارد. .گویند: »این چه مدل جنگیدنی بود؟«مندند. می روز گله

 مرز میان تحلیل شخصی و قرائت حاکم 

ی و با دید و نگاه و تحلیل خودت دای به تو نیست؛ تو تشخیص داکنی، گلایه های خودت را بر مبنای تحلیل خودت مطرح میوقتی حد انتظار و حد خواسته 

خواهی به قرائت حاکم بر کشور تبدیل کنی، اینجا جای گلایه است، اینجا جای کنم. اما وقتی قرائت خودت را میبینی. من تو را متهم نمیصحنه را می 

 مواجهه است و اینجا جای تذکر است. 

 خطر مکمل شدن با روایت دشمن

های کشور را حداقلی به همان دلیلی که من نسبت به نگاه و جریان واگرا بسیار حساس و محکم هستم، نسبت به عزیزانی هم که دستاوردهای کشور و آورده

 هاهای داخلی ما. به آن های چهرههای رقیب است تا گفتهکنند حساس هستم؛ کسانی که تمرکزشان بیشتر بر گفته بینند و با دست پایین نگاه می می

طور که باید نجنگیدیم؛ خب ترامپ هم همین گویید ما آنگویم: شاید در بعضی جاها درست هم بگویید، اما گفته شما مکمل حرف دشمن ماست. شما می می

 زند. حرف را می 

 روایت توانمندی در میدان نبرد 

ها روز به دشمن خود زدیم قابل قیاس نیست. شاید شما بگویید این  ۴۰ای که ما در این جنگیدیم. ضربه زدیم؛ ضربه در حد توان ما درست جنگیدیم. ما 

ها، در جلسات، ایم، اما سؤال این است: آیا قرائت عمومی جامعه امروز همین است؟ آیا در محافل، در میدان در تلویزیون شنیدهبارها های تکراری است و  حرف

 بیند؟ در محافل خانوادگی و در کلاس درس، ذهن جامعه ما همین را می

 گیری گفتمان »ایران پیروز«ضرورت شکل 

ت. در لایه  اینکه ایران در این جنگ پیروز شده، هنوز تبدیل به یک گفتمان نشده است. ما دفاع کردیم، اما گفتمان »ایران پیروز« هنوز حاکم نشده اس

شویم. اما وقتی به برخی موضوعات ای را مطرح کنیم، همه با هم همراه میکنندهمظلومیت ایران، همه با هم همدرد هستیم. هر سوژه نوستالژیک یا ناراحت 

 بینیم همه با ما همراه نیستند.های آمریکایی در منطقه را زدیم، می رسیم، مثلاً اینکه ما پایگاهمی

 اختلاف در تحلیل خودی 

خواهیم خودمان را  رسیم و می اند. اما وقتی به خودمان میکش هستند و دشمنها آدمگویند بله، این کنیم، همه میوقتی دشمنی و برنامه آمریکا را مطرح می

 دهد.های بلند، در میدان عمل گاهی ما را در برابر هم قرار می های کلان و تفرق در افق شود. این افتراق در نگاهها زیاد میبینیم اختلاف تحلیل کنیم، می
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 روایت رهبر از پیروزی در نبرد 

گفتند ما در این جنگ  اگر امروز آقای شهید ما بودند و ما در محضرشان بودیم و قرار بود بعد از این دفاع جانانه سخنی بفرمایند، آیا غیر از این بود که می 

کردند که بر روایت پیروزی روزه مکرراً تأکید می روزه غیر از این دیدیم؟ چرا آقا بعد از دفاع دوازدهگفتند. مگر ما در دفاع دوازدهپیروز شدیم؟ حتماً همین را می

 و روایت نبرد تأکید کنید، آن را بگویید، ثبت کنید و در تاریخ بنگارید؟ 

 تجربه دفاع مقدس و روایت کلان پیروزی

یم و چند ما در هشت سال دفاع مقدس در برابر غرب و شرق جنگیدیم. در برابر رژیم بعث جنگیدیم. چند عملیات را پیروز شدیم، چند عملیات ضربه خورد

بینیم فراز کنیم، مینشینی داشتیم؟ وقتی روایت کل تاریخ هشت سال دفاع مقدس را نگاه می عملیات شکست خوردیم؟ کجاها پیشروی داشتیم و کجاها عقب 

 بینیم پیروزی مطلق است. کنیم، میو فرود دارد؛ اما وقتی افق کلان را نگاه می

 اهمیت ثبت تاریخ دفاع

نوشتند؟ آیا مهر یا دیگران صحنه را نگاه کنند، چگونه تاریخ را می عزیزانی که در آن دوره و در آن شرایط بودند، اگر قرار بود با قرائت امثال منِ مهدی عباسی

قدر حساس بودند؟ برای اینکه  باید هشت سال دفاع مقدس را با پیروزی ببینیم یا با تردید و تشکیک؟ رهبر چرا بر بحث تاریخ انقلاب و تاریخ دفاع مقدس این

 شود. این تاریخ، عقبه و پشتوانه کشور است. تا صد سال، دویست سال و سیصد سال آینده به آن ارجاع داده می

 های جنگ در کنار روایت پیروزیواقعیت

دانیم در دو سال آخر جنگ فاو را از دست چه بود، می  ۵۹۸دانیم قطعنامه دانیم که مثلاً در تک عراق چه اتفاقی افتاد، میدر هشت سال دفاع مقدس می

دانیم در کربلای چهار چه اتفاقی افتاد و در  دانیم در روزهای پایانی پس از تصویب قطعنامه ارتش صدام تا نزدیکی دزفول و اهواز پیش آمد. می دادیم، می

گوییم ما پیروز آن  بینیم باز میها، وقتی کل صحنه را می جزیره مجنون شمالی و جنوبی چه رخ داد و چند فرمانده جنگ ما شهید شدند. با همه این واقعیت 

 میدان نبرد بودیم.

 دستاوردهای ماندگار پیروزی

بینیم؛ در صحنه نبرد، در ایم. آثار آن را همین الان هم میدستاوردهای این پیروزی در هشت سال دفاع مقدس را بیش از سه دهه در برابر چشم خود دیده

 های مختلف.عرصه علم و فناوری و در جایگاه

 اهمیت روایت پیروزی در نبردهای راهبردی

های رزم دنیا یعنی رژیم صهیونیستی و  ترین سازمانهای دنیا، در برابر پیچیدهترین ارتشتأکید بر پیروزی ما در این نبردهای راهبردی و کلان در برابر قوی 

 ها ـ چیز کوچکی نیست. اما سؤال این است که چقدر روایتگر این مسئله هستیم؟ ها و محدودیتایالات متحده ـ آن هم با همه نداشته 

 اراده و ایمان؛ رمز اقتدار ایران

فرض ما پیروزی است، دیگران هم همین تصور را دارند. ممکن است کسی بگوید همه آنچه انجام دادیم به اندازه یک تار  چون نباید تصور کنیم اگر پیش 

د  شود. بله، من هم این را قبول دارم؛ هیمنه غرب در برابر یک ثانیه عمر حضرت آقا هیچ نیست. اما دستاورد برادر رزمنده ما در میدان نبرموی حضرت آقا نمی

 کم گرفته شود. هم نباید دست

تا   ۲۴گفتند برآورد ما این بود که شما در چهل روز مقابله با قدرتمندترین ارتش دنیا چیز کوچکی نیست. رؤسای جمهوری که برای خودشان بمب اتم دارند می

 ها ایستادیم. این رمز اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمن بود. با همه نداشته   و روید. اما ما از بین نرفتیم؛ ماندیمساعت اول از بین می  ۴۸

ها شود. پاسخ روشن است: این های بالستیک ما یا در توان نیروهای هوافضا و نیروی دریایی خلاصه نمی همه این اقتدار فقط در بمب و موشک و توان موشک 

توان در برابر آمریکا ها هم میای که نشان داد با همه نداشته ویکم است؛ ارادههمه ماجرا نیست. آنچه اصل ماجراست، اراده و ایمان ملت ایران در قرن بیست

 ایستاد. 
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 ادبیات دینی و اعتقادی؛ اصل جدیِ ایستادگی

هاست، صرفِ امکانات و تجهیزات نیست. اینجا ادبیات دینی و اعتقادی و باوری یک اصل جدیّ است. آنچه رمز موفقیت ماست در برابر همه آن داشته در 

 کنند حتی فکر کنند که با آمریکا بجنگند؛ اما ما توانستیم بجنگیم.امکانات و تجهیزات را خیلی از کشورهای دیگر دنیا هم بیش از ما دارند، اما جرئت نمی 

 با اراده برخاسته از ایمان  جرئت ایستادن در برابر آمریکا 

تواند این کار را تواند داشته باشد. تنها قدرتی که می چه کسی جرئت دارد در برابر آمریکا این همه مدت تنگه هرمز را ببندد؟ هیچ قدرتی این جرئت را نمی 

ایم. اصلاً قابل قیاس بهرهایم؛ واقعاً بی بهرهبکند، یا مستظهر به یک قدرت عظیم است یا مستظهر به خداست. ما که از قدرت عظیم نظامی در برابر آمریکا بی

 بینیم.ای انجام بدهیم، این را مینیستیم. از هر مسیری نگاه کنیم و هر درصدگیری

تر از ناوهای هواپیمابر آمریکا«. این اراده، اراده  چه چیزی باعث شده؟ همان جمله طلایی حضرت امام، همان جمله طلایی اول انقلاب: »به نام خدای قوی 

 کند به یک شیعه انقلابی، نقطه اصلی و کلیدی ماست.اصلی ماست؛ این مغز و این سرشت اصلی ماست. آن چیزی که ما را از یک شیعه مناسکی تبدیل می 

 محور سخن: روایت پیروزی

این  .کنیمکاری میدر روایت پیروزی کمما ام از این زاویه است. رمز امروزِ صحبت من در هیئت سیدالشهدا، پرداختن از این زاویه در برابر دشمن است. اشاره 

 بینم.های غیررسمی می بینم، در رسانهمان میبینم، در محافلواقعیتی است که من در صدا و سیما می

 وظیفه همگانی در بازگویی پیروزی

مهر وظیفه دارم، تو هم به عنوان برادر و خواهر من در این مسئله وظیفه داری؛ به اندازه خودمان روایتگر پیروزی باشیم. عیبی من به عنوان مهدی عباسی 

های آمریکایی را زده است؟ های آمریکا در منطقه حمله کرده و پایگاهبردار است که ایران به تمام پایگاهندارد، اشکالی ندارد، ولی باید بگوییم. مگر شوخی 

بردار است؟ ما این کار را کردیم و این اتفاق با اراده و ایمانی که در  ها جرئت تهدید آمریکا را هم ندارند. زدن پایگاه آمریکایی مگر شوخی ها، خیلیآقایان، خانم

 مان بود افتاد.هایدل بچه

برم. اما اگر  ام را جور دیگری جلو می فرضِ ایرانِ پیروز را قرار بدهم، جامعهفرضِ پیروزی است. اگر من این پیش نکته دوم، همین اصلِ تأکید بر پیش

 کند؛ همه درجا زمینمی)فروپاشی( ام کولاپس کار، ایرانِ در آستانه ورشکستگی ببینم، اصلاً جامعهفرضم را ایرانِ ضعیف، ایرانِ منفعل، ایرانِ کم پیش

 .خوریممی

 خطاب به جریان تبلیغ 

زنم که رهبر شهیدم ترین رکنی حرف میجمهور بگو.« اما من الآن دارم با مهمها را به رئیسدانم همین الان احتمال دارد خیلی از شما بگویید: »برو اینمی

تان هست که آقا چه تأکیدی بر جریان تبلیغ داشت، برای بقای اسلام و برای بقای جمهوری در دیدار با مبلغین به آن اشاره کرد؛ همان که گوشه ذهن 

 تواند این موضوع و این مسئله را تبدیل به گفتمان عمومی کند.زنم. این رکن میاسلامی. من با این رکن دارم حرف می

 های عمومی جامعه فرضضرورت اصلاح پیش 

های عمومی جامعه باید مبتنی بر  فرضها این نیست. پیشفرضبینم پیشهای مختلف میروم، در هیئت اللهی و انقلابی هم که میهای حزبمن در هیئت

شود. این نکته اول: پیروزی، پیروزی، پیروزی. مبتنی بر یک ایران فاتح باید  شود، حرکت عمومی جامعه متفاوت میوقت اراده جامعه متفاوت میاین باشد. آن 

 آینده ایران را بسازیم.

 ها چیستی و چرایی ما در بزنگاه 

های انقلابی، در این بزنگاه و  گزاره دوم، چیستی و چرایی ما در مواجهه با مسئله است. این هم نکته مهمی است. من به عنوان یک بچه شیعه، مسلمان

 ای دارم؟ام و چه وظیفه کلیدی چه هستم، در چه جایگاهی
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 خطر ماندن در مقام صرفاً پرسشگر 

ه خدمت شما برسم،  بدترین اتفاق ممکن این است که ما در مقامِ صرفاً یک پرسشگر قرار بگیریم. آنچه من را اینجا وادار کرد، اصلاً به من انگیزه داد که ب

آدم محدود تبلیغ دین را در مکه   یالله با تعدادبینید رسولزنیم، اسلام ناب، اسلامی که می همین یک اصل کلیدی است. اسلامی که ما داریم از آن حرف می 

هایی که  های صرفاً پرسشگر پیش رفته است؟ با آدم ها را پشت سر گذاشته، آیا با آدم برد، اسلامی که این شرایط و همه این سختی یا جاهای دیگر پیش می

 گذارند؟ای علامت سؤال می جلوی هر جمله

 های تاریخیرمز شکست در بزنگاه 

های تاریخیِ تاریخ اسلام غیر از این بوده که مشی عمومی جامعه دینی و جامعه اسلامیِ آن زمان این شده که: »چرا؟ به چه  های ما در بزنگاه آیا رمز شکست

مان در آن  شویم. البته همه ای است که اگر بخواهیم در آن قرار بگیریم، گرفتار آن میشد؟« به نظرم این بدترین نقطه آن طور شد؟ آقا چرا  طوردلیل؟ چرا این

 شود.ایم، ولی دارد تبدیل به یک فرهنگ می نیفتاده

کند؛ من و تو  ها را بگذار کنار. او دارد کار خودش را می گوید؟ چرا نگفت؟ اینشود؟ چرا این دارد این را میچرا امضا شد؟ چرا امضا نشد؟ چرا دارد امضا می

اش افتاد؛ کنیم؟ اینکه چرا حسین رفت، چرا نرفت، چرا این حرف را زد، چرا آن حرف را نزد، چرا رفت در قتلگاه، چرا این اتفاق برای خانوادهکار میداریم چه

توانیم بگوییم. اما ماندن در این چرایی و در این چیستی، باعث کند شدن ما، باعث درجا زدن ما و باعث متوقف ماندن  همه این چراها را ما همین الآن هم می

 شود.ما می

 عبرت گرفتن، نه تماشاگر ماندن

گر در طول تاریخ باید یک نگاه تاریخی به مسائل داشته باشم تا عبرت بگیرم و گذشته را تکرار نکنم. اما اگر قرار باشد همان فرهنگی را که یک عده تماشا

ایم. در واقع همان اتفاقی که ظهر عاشورا رخ داد، همان اتفاق  های الهی را با هم خوانده اند، بخواهم تکرار کنم، فاتحه اسلام و دین و ارزش اسلام داشته 

 افتد.می

 نقد تبدیل شدن همه به کارشناس

. این غلط است. پرداختن به پدیدارشناسی مسئله مهم است، اما ماندن در پدیدارشناسی  شویممی کارشناس و کنندهپرداز، بررسی شناس، نظریه ما همه جامعه

 غلط است. 

 ضرورت همراهی با حرکت جامعه و سیاست 

کند. آرایش سیاسی و انتخاباتی  کنیم با هفته پیش فرق می جریان عمومی جامعه و جریان سیاسی در حال حرکت است. امروز که ما داریم با هم صحبت می

اسفند مانده باشیم،   ۹بینند. اگر قرار باشد من و تو هنوز قبل از گیرد. افراد دارند با زاویه و عینکِ نگاه و نگرش سیاسی مسائل را می دارد در کشور شکل می 

 مان خوانده است. این همه اتفاق در کشور افتاده است. فاتحه

گذار جمهوری اسلامی بوده،  ای است که امامِ من و مقتدای من، که بنیان مهر بگوید نیست، وظیفه ذاتی ای که عباسی من اینجا یک وظیفه ذاتی دارم؛ وظیفه

 افزار و یک مسیر روشمند کرده، برای من ابلاغ کرده است. ها و نظریات امام راحل را تبدیل به یک نرم و امام شهید من، به عنوان کسی که دیدگاه

 مسئولیت مشترک حوزه، دانشگاه و مدرسه 

خواند، یک وظیفه ذاتی داریم. اگر قائل به این هستیم که چه مایی که در حوزه هستیم یا در دانشگاه هستیم، چه آن کسی که در مدرسه یا دانشگاه درس می 

ها های اسلامی اصول قطعی است و باید بر روی آن ایستادگی کرد، اگر همه ایندانشگاه مبدأ همه تحولات است، اگر قائل به این هستیم که اصول و ارزش 

 دانیم، باید مکرراً بر این اصول تأکید کنیم.را مسیر اصلی خودمان می

 تبدیل اصول به گفتمان و مطالبه عمومی

 . تبدیل کنیم  یک حرف عمومی، به یک مطالبه عمومیبه   ،تر این است که این اصول را به یک گفتمانها مهمو از همه این 
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اش چیست؟ اگر منِ یک نفر بتوانم حرف خودم را تبدیل میلیون نفر یک حرف دیگر را بزنند؛ فایده 7۰نفر یک حرفی را بزنیم و  3۰۰نفر،  ۲۰۰من و شما 

 توانم یک حرکت عمومی ایجاد کنم.وقت میکنم به حرف هفتاد میلیون نفر، شصت میلیون نفر، بیست میلیون نفر، حتی پنج میلیون نفر، آن 

ایم، همین است. خودمان حرف خوب  اش را هم خوردهایم و ضربهها گرفتار آن شده اشکالی که ما ذاتاً در مسائل سیاسی کشور، در ادوار مختلف و در انتخابات 

های رقیب تبدیل به  در مقابل، حرف  شود.و مطالبه عمومی نمی  ها تبدیل به گفتمان عمومیهای خوبی است، اما این دیدگاههایمان هم دیدگاهزنیم، دیدگاهمی

خورد که برخلاف باور ما خوریم. چیزی جلوی چشم ما رقم میشود. از همین منظر، سرِ بزنگاهی که باید نتیجه را برداشت کنیم، ضربه می مطالبه عمومی می

 خوریم.و برخلاف خواسته ماست؛ و طبیعتاً ضربه بدی هم می

 اش را پذیرفت جمهوریت؛ شعاری که باید هزینه

اش  هایش را هم بدهیم. هزینه وقت باید هزینهاند، آنگیری مردمهستیم، اگر قبول کردیم که رکن تصمیم « جمهوری اسلامی ایران»اگر قبول کردیم که 

 داند.زند؛ چرا؟ چون خودش را مستظهر به رأی مردم میآید حرف می بینید طرف راحت می تان میاش این است که جلوی چشمچیست؟ هزینه

رأی  صرفاً شعار نیست. نباید انتظار داشته باشیم رهبری در برابر جمهوریت کودتا بکند. نباید انتظار داشته باشیم که رهبری در برابر صندوق  «جمهوریت»

 بینیم، متأثر از همین فضاست. ایستادگی صددرصدی بکند. آثار این نگاه را شما در برجام دیدید. همین چیزی هم که در این ایام داریم می

 آفتِ شب امتحانی بودن در کار سیاسی و فرهنگی

شود. اصلاً در طول  خلاصه میجمهوری در دو هفته مانده به انتخابات ریاستاللهی ما، معمولاً کل پروسه انتخابات و کل مسئله نظر مردم در جوامع حزب 

تواند تبدیل به یک نهال شود و در موسم انتخابات مثل یک کنیم، اگر امروز این بذر را بکاریم، میسال کاری نداریم که نگاهی که الآن داریم مطرح می

 درخت تنومند به کار بیاید. 

کنم. به  ها انتقادهایی است که اول از همه به خودم می ای، شب عملیاتی، شب امتحانی هستیم. اینهای لحظهاش در عملیاتایم؛ همهاش در لحظه همه

 مان حرف بزنیم. ما باید در طول سال درباره مسائل خودتان و به خودمان برنخورد.

 سازی در دانشگاهضعف گفتمان 

زند.  اللهی در دانشگاه شاید ده نفر باشد و همان هم دارد یک حرف تکراری میهای انقلاب اسلامی امروز گفتمان عمومی در دانشگاه نیست. بچه حزبایده

 زنید، حرف خیلی خوبی است، ولی حرفِ دانشگاه نیست.« خورد که: »این حرفی که شما میاین جمله آقا همیشه مثل زنگ در سر من می

ها مبتنی ها کاهش پیدا کرده است. این حرف ها کم شده، مرجعیت شما در دانشگاهگویند: ارتباط شما در دانشگاه ها میبر همین پایه و مبناست که آقا به بچه

 بر همان منطقه فکری و همان تحلیلی است که شهید آقا و دیگران هم بر آن تأکید داشتند. 

 ها تعریف کنم. های اصیل انقلاب اسلامی را در دانشگاهمن باید گفتمان

 از »نه« گفتن تا ارائه بدیل ایجابی

در حوزه سلب، بد نیست. »نه به سلطه«، »نه به وابستگی«؛  وضعیت ما کنیم، آیا صرفاً سلبی است؟ نکته سوم این است: این گفتمانی که ما داریم مطرح می

داری، مرگ بر اقتصاد بازار. خیلی خب،  گوییم. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اقتصاد لیبرال، مرگ بر اقتصاد سرمایهببینید، ما »نه« را راحت می 

 ها را گفتی؛ آقا، زنده باد چه؟ ایده تو چیست؟ سلبش را گفتی، ایجابش چیست؟این مرگ

به یک محتوای درخور و قابل استفاده  ای ای؟ آیا توانستهآن چیزی که در نقطه مقابلش داریم ــ و حتماً هم داریم ــ این است که آیا آن را فرآوری کرده

 تبدیلش کنی که نسل جدید بتواند با آن ارتباط برقرار کند؟
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 مقاومت؛ یک منطق، نه یک واکنش 

گفتیم در نقطه مقابل وابستگی، مقاومت است. گفتمان وابستگی داریم و زدیم و می ما بارها مثلاً در بحث وابستگی در جلسات و محافل مختلف حرف می

کنیم، صرفاً سلبِ چیز دیگری  جلساتی که در محضر حضرت آقا بودیم، ایشان تصریح کردند که آنچه ما بر مقاومت تأکید می  در یکی ازگفتمان مقاومت. 

توانیم کشور را اداره کنیم. گفتمان مقاومت، گفتمان قهقرا نیست؛  توانیم زندگی کنیم. ما مینیست. مقاومت منطق دارد، ایده دارد، مدل دارد. ما با مقاومت می 

 گفتمان بدبختی نیست؛ گفتمان »نداریم« نیست.

زند، برچسب سره میبرد زیر پرس، یک ای نداری.« بعد تو را میگوید: »تو که در برابر این ایدهگوییم، طرف مقابل هم می ببینید، چون ما فقط سلبش را می 

 کند.زند و محدودت می می

 اقتصاد مقاومتی؛ مدلی علمی و قابل اجرا 

گویم ــ یکی از اساتید برجسته اقتصاد ایران، که الآن به رحمت خدا رفته رود ــ این را به نقل از خودِ فردی که در محضر آقا حاضر شده بود مییادم نمی

های اقتصاد ما این گویید، اما در دانشکده قدر از اقتصاد مقاومتی سخن میشما این  !گفت: من خدمت آقا رفتم و دلسوزانه عرض کردم: »حضرت آقااست، می 

گویند اقتصاد معلوم است؛ اقتصاد مکتب شیکاگوست، فلان مکتب  علم است. می ها یک شبهگویید، از نظر آن را قبول ندارند. این اقتصاد مقاومتی که شما می 

 گویید مدل نیست.« اند، این چیزی که شما میهای اقتصادی دنیا مشخصآید. مدلها درمیاست، از این ایسم

ها دارند. اما اقتصاد مقاومتی مدل است؛  زنند؛ حتماً خودشان وابستگی به آن گفتمانها چرا این حرف را میآقا فرموده بودند: »من کاری ندارم که آن در جواب 

 قابل اجراست و کاملاً علمی است.« 

 کند.«گرا زیاد از آن استفاده می برند، مخصوصاً این جریان غرب علم را خیلی درباره آن به کار می باز هم ایشان عرض کرده بود که: »نه آقا، این تعبیر شبه 

گویم که این منطق علمی دارد. اگر منطق علمی علم؛ اما به شما می خواهم تفصیل بدهم که علم هست یا شبهپاسخ آقا این بود که: »ببینید، من الآن نمی 

های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ کردیم، بخش کرد. آقای دکتر، آنچه ما اینجا به عنوان اصول، ارکان اصلی و سیاست نداشت، آمریکا خودش آن را اجرا نمی 

 زیادی از آن را ایالات متحده اجرا کرده و به این نقطه رسیده است.« 

 خود آن استاد گفته بود: »دیگر دهانم بسته شد و چیزی نگفتم.« 

 استقلال؛ ارزشی که برای ما هم حق است 

گیری ایالات متحده، »بیانیه استقلال« است؟ خودش در برابر چه ایستاده  اگر استقلال کشور و خودِ لفظ استقلال یک امر مذموم است، پس چرا بیانیه شکل

 ها باشد، اما برای ما نباشد؟ هایش برای آناست؟ مگر غیر از استعمار انگلیسی و اسپانیایی و امثال آن؟ یا قرار است آنچه ارزش ذاتی دارد، خوب 

 شود به خودشان برگرداند و از خودشان پرسید. ها را می رود. خیلی از این حرف چیز صرفاً با قیاس، نفی و شعار جلو نمیپس ما منطق داریم. همه

 مقاومتی که در میدان اثبات شده است 

آوردیم. چهل روز که سهل وچهار ساعت هم در برابر آمریکا دوام نمیداد، ما بیستخودش را در میدان اثبات کرده است. اگر این منطق جواب نمی  ،منطق ما

ای است. چیزی عوض نشده ایم. شرایط، شرایط بسیار جدیایم. ما هنوز جنگ را خاتمه نداده است، الآن بیش از صد روز است که در برابر آمریکا دوام آورده

 است. ما زیر شدیدترین فشارها هستیم و هر از گاهی هم درگیری داریم.

مان داشته باشیم که ما صرفاً در مبنا و نظریه خودمان دنبال نفی دیگران نیستیم ــ هرچند نفی دیگران در جای خود لازم و واجب  پس این را در گوشه ذهن 

 های خودمان ایده و حرف داریم. است ــ بلکه حتماً برای دیدگاه

های کشور در بحث دستاوردها و داشته ؛ سالاری دینی حرف داریمدر بحث مردم ؛ در بحث استقلال کشور حرف داریم ؛ما در بحث آزادی در اسلام حرف داریم

 ایم.ها را نشان دادهو این  حرف داریم.
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 »شدن« هستیم  ما در مسیرِ

شد از زاویه دیگری  هایم دلی است. می کنم و واقعاً هم حرفشدن هستیم. من این مطالب را از این زاویه عرض می  ما در مسیرِموضوع چهارم این است که 

دانم؛ چون شماها را در خط مقدم دفاع  وارد شد؛ خیلی راحت و فرمالیته جلسه را با چند پرسش و پاسخ و ارجاع تمام کرد. اما من این را یک فرصت مغتنم می

دانم. تبلیغ، رکن اصلی است و ما هم خودمان را سرباز  های اصلی اسلام میدانم و به فرموده امام خودم، شما را از سرمایههای اسلامی می از اسلام و ارزش 

 کنم.دانیم. از این زاویه دارم عرض می کوچک این عرصه می

 های انقلاباصل کلی: دفاع از اصول و ارزش

توانیم از در بخش بعدی، با در نظر گرفتن همه محورهای قبلی و همه آن موضوعات و ارکانی که به آن اشاره کردیم، یک اصل کلی داریم: تا جایی که می

 های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دفاع کنیم. منطق ما باید منطق دفاعی باشد. اصول و ارزش 

تواند در یک چشم بر هم زدن تبدیل به  میانسان منطق تهاجمی گرفتن، ژست انتقادی گرفتن، یا رویکردهای خاص و متفاوت داشتن، کار سختی نیست. 

از نظام یک سلبریتی در فضای مجازی شود؛ یک ویدئو منتشر کند و یک میلیون بار دیده شود. این کار خیلی سختی نیست. اما دفاع کردن از انقلاب و 

بالا و پایین و چپ و راست هم ممکن است تو را بزنند،   جمهوری اسلامی، در شرایطی که امامت از تو چنین چیزی خواسته، امام شهیدت از تو خواسته، و از  

 کار دشوارتری است. 

 دفاعِ غیرجناحی و حضور در میدانِ عمل 

ب و نظام جمهوری منطق ما چیست؟ دفاع از نظام و انقلاب. دفاع از نظام انقلاب اسلامی حتماً هزینه دارد. اما چه مدل دفاعی؟ ما مواقعی در دفاع از انقلا

 کنیم. گیریم که جناحی، حزبی و باندی به مسئله نگاه می شود و نتیجه نمی مان کم میاسلامی اثرگذاری 

روی؛ یک وقت هم هست های انقلاب پیش می و با ارزش هستی از اسلام و انقلاب در حال دفاع این قسمت طلاییِ عرایض من است: یک وقت هست که 

ها به هم نزدیک غلّ و غش است. از چنین دفاعی نباید انتظار نتیجه داشت؛ نباید انتظار داشت که دلکه در آن زنی که معلوم است حرف می ای به گونه که 

 شود. 

می، اصولی، محکم و  ما هر وقت انقلاب را بر مبنای تحلیلِ خودِ انقلاب و با عینکِ انقلاب نگاه کردیم، نتیجه گرفتیم. بزرگان ما از کل تاریخ جمهوری اسلا

بشویم، آفت  «پروموت »حرف تند بزنیم یا مثلاً و چند انتقاد برای دیده شدن، چند ی نظام را بزنیم کار سختی نیست؛  کردند. اینکه بیاییم پنبهمنطقی دفاع می

گویند با دو تا فحش و لگد انداختن به نظام،  ایِ ماست. امروز هر کسی را که دوست دارد دیده شود، میاست. این فقط آفتِ جریان تبلیغی نیست، آفتِ رسانه 

دفاع  «جبهه سخت »طور که در ها از نظام جمهوری اسلامی است. همان شوی! در حالی که منطقِ امامینِ این انقلاب، دفاعِ صادقانه و با همه نداشته دیده می

 شود.گونه بایستیم؛ قطعاً نصرت الهی هم شامل حالمان میهم همان «جبهه نرم»کنیم، باید در می

 سازی« جنگ طولانی و خطای »عادی

لیل دادنِ این ما به دلایل مختلف در یک جنگ طولانی هستیم. آنچه در چند وقت اخیر تجربه کردیم، در آینده هم به احتمال زیاد تکرار خواهد شد. اما تق

ها(، نادیده گرفتنِ طراحی دشمن است. ما در همه ابعاد با دشمن درگیریم و باید شرایطمان در تمام این بازه عملیات نظامی )مثل وعده صادقچند جنگ به 

 زمانیِ طولانی، شرایط جنگی باشد. 

تفاوتی پیدا کردن و تصور اینکه »خب دیگر تمام شد و به تنظیمات کارخانه برگردیم«، چه در مسئولین، چه در سیاسیون و چه در  خیالی افتادن، بی به خوش 

گذارد؛ اگر جامعه مسائل را  است. کشور از یک درگیری بزرگ گذر کرده و شرایط سختی را پشت سر می  خطای ادراکی بسیار بزرگعموم مردم، یک 

سازی کشور و غیرواقعی اداره کردنِ آن، به همان اندازه خطرناک است که  توانیم پاسخگوی نیازهای مردم باشیم. عادیسازی کند، نمی»نرمال« ببیند و عادی

 ها. ما باید توأمان با »بیم و امید« به صحنه نگاه کنیم.تهِ دل مردم را خالی کردن و ترساندن آن
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 جای پرسشگری، اهلِ »شدن« باشید به

های انقلاب اسلامی است. تو باید روی ادبیات مواجهه با نسل جوان باید این باشد: جوان عزیز! تو یک وظیفه ذاتی داری و آن ایستادگی بر اصول و ارزش

 شان قدم برداری.ها بایستی و برای تحقق این

های دیگر مثل کاظمی، اندازم، هیچی نداشت؛ اما اراده کرد و به نتیجه رساند. همه بچه روم توپخانه سپاه را راه می مقدم آن روزی که گفت میحسن تهرانی

شان در انقلاب اسلامی این بود که ذهن و ایده انقلابی را در حوزه تخصص خود جاری کردند؛ اراده ایجاد کردند و نتیجه  « شدن» آشتیانی و تهرانچی، مسیر 

 گرفتند.

 بنابراین: 

 اینکه چرا فلان پدافند کار کرد یا نکرد؟ خب، ایده تو برای بهتر شدن پدافند چیست؟  در چرایی نایستید!  •

 زند یا چرا فلانی آن حرف را گفت؟ گونه حرف می اینکه چرا پزشکیان این  در چیستی نایستید!  •

زند؟  نوشت؛ چه کسی جواب او را داد؟ همه نشستند و گفتند چرا این حرف را می فارن افرزنشریه بگذارید عملیاتی حرف بزنم. محمدجواد ظریف مطلبی را در 

 خب، نظام دیکتاتوری که نیست، یکی یک حرفی زده؛ تو هم قلم به دست بگیر و جواب بده! ما مگر صاحب فکر و بیان کم داریم؟

های ما حمله نکنید«(، یک تعداد ها آن بیانیه مفتضحانه را نوشتند )که »به دانشگاههای جنگ، برخی رؤسای دانشگاه خیلی خوشحال شدم دیدم وقتی در میانه

 تفاوتی غلط است. ها حمله کردند و پاسخ دادند. باید جواب داد. سکوت و بی ای و هم روشی، به آن از اساتید ما قلم به دست شدند و هم فلسفی، هم اندیشه

 رود؟ جریان سازش چطور به محاق می

 رود؟ آید. مگه ما در طول تاریخ جریان سازش را نداشتیم؟ جریان سازش همیشه هست؛ اما چطور به محاق می ظریف برود، یکی دیگر می 

 احساس شود جریان قوی و مولدِ فکری در برابرش ایستاده است. .1

 ها نیست.اراده عمومیِ جامعه طرفِ آن  .2

را بخوانید؛ جریان   ۶3تا  ۵۹های این اتفاق نیفتاد؟ بروید تاریخ سال ۶۰کنند. مگر در دهه کنند و فرار میها سرشان را در لاک میوقتی این دو باشد، آن 

 کرد. ما باید آن جریانِ قوی و مولد باشیم. قدر منزوی شده بود که در محافل زیرزمینی فعالیت میسازش آن 

 تغییرِ عینکِ شناختی  

ها گفت:  کنیم. من در یک جمع دانشجویی بودم؛ یکی از بچه اگر با منطقِ »دفاع از انقلاب اسلامی« به صحنه نگاه کنیم، دیگر مثل ترامپ به عالم نگاه نمی 

گفته )که من هم قبول دارم(،  ابتدا ها گوید!« گفتم: »غیر از اینکه ترامپ بعضی حرفگوییم؛ هرچه حرف راست است را ترامپ می دروغ میدائماً »ما اینجا 

 !« خیریعنی به نظر تو ترامپ هیچ دروغ دیگری نگفته؟« یک لحظه فکر کرد و گفت: »

شود؟ آن آدم، ذاتاً دروغگوست؛ از اول تا آخرش نگاه کنی!« مگر می این گونه  کنی، یا دوست داری های ترامپ را کامل دنبال نمیگفتم: »پس تو یا حرف 

اللهی ما رسوخ کرده که »حرف راست را باید از دشمن شنید«؟ ما مگر خودمان کم فرضِ غلطی است که در محافل حزب عملیات روانی است. این چه پیش

اند؟ این دقیقاً همان »خطای ادراکی و شناختی« است که داریم اثرش را در سطح ایم؟ همین مسئولین و مقامات ما مگر کم حرفِ حساب زدهراست گفته 

 بینیم.جامعه می

 مرزبندی با منطقِ »خودی و غیرخودی« 

ای داشتیم که این میزان کنش سیاسی در فضای عمومی جامعه وجود داشته باشد.  گشایی« هستید. در تاریخ انقلاب، کمتر دورهشما در جایگاه »انذار« و »افق 

گویم تا نش هستیم و در خط مقدم قرار داریم. برای همین است که می الان همه چیز سیاسی است؛ از هیئت امام حسین )ع( تا کف خیابان. ما در اوجِ این کُ

 رسیم.هایمان درست نشود، به وحدتِ نظر نمی فرضپیش
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 مان را عوض کنیم:باید عینک

 جمهور آمریکا.یک تار موی گندیده کسی که در داخل است و دلش با وطن است، شرف دارد به کل هیکلِ رئیس  •

 گوید »بزنید«. گوید، شرف دارد به امثال مهدی نصیری که در کانادا نشسته و می حجابی که اینجا »مرگ بر اسرائیل« می آن دخترِ بی  •

 مان شهید شد، حتی یک خط حرف نزدند. شرف دارد به بعضی آقایانی که وقتی امام •

! اما این فرد »از تنِ خودِ من« کردنباید اشتباه میاشتباه کرده؟ شخصی کنیم. شان می بله، ما در داخل خودمان هم صد تا اشکال داریم و خودمان هم حل

 خط. آن سوی خط است، نه این سمتِ  ی تنِ من است. است؛ پاره

 مواجهه با جریانِ سازش؛ نبردِ فکری، نه صرفاً برخورد امنیتی

کند چه کسی گوید »فرق می دارد و میراحتی قلم برمیشود. دیدید که چطور به ما یک جریانِ سازشکار داریم که اگر رهایش کنیم، حریص و دریده می

 ها مروج واگرایی در کشورند. گفت »ما اختیار نداریم«. اینجمهور باشد«؟ همان آدمی که دو ماه پیش میرئیس 

اش به خاطر ضعف اند؟ بخشیقدر جسور شدهها چرا اینآیا راهش این است که دهانشان را خرد کنیم و همه را به زندان بیندازیم؟ اصلاً امکانش هست؟ این

ما در محافل خودمان،   کنیم.ها مواجهه فکری و نظری میکم با آنترش به خاطر این است که ما در مدیریت فضای عمومی است، اما بخش بزرگ

 ها مباحثه کرد؛ باید نوشت؛ باید پاسخ داد. سکوت، یعنی میدان دادن به جریان سازش. زنیم. باید با آنکمتر از این زوایا حرف می 

 مؤذن بیدار وظیفه دانشجو؛ 

د، یا احساسِ در آخر عرضم این است: هر کلامی از زبان من یا شما که جریان اصیل انقلابی را در کف خیابان، دانشگاه یا تشکل دانشجویی دچار تردید کن

 ها بدهد، قطعاً طراحیِ دشمن است. نشینی« به آن »عقب 

خواهی است. حقِ توهین ندارید، دانیم. وظیفه تشکل دانشجویی، فریاد زدنِ آرمانگرایی« را نمییک اشتباه راهبردی وجود دارد که حدِ »مصلحت« و »آرمان 

های انقلاب  حق دارید اصول و ارزش  گری دارید.حقِ مطالبه اید. اما حقِ ابتذال ندارید، حقِ قضاوتِ غیرعادلانه هم ندارید؛ چون در جایگاه قاضی ننشسته

 را وسط بگذارید و رفتارهای مقامات را با آن تطبیق دهید. 

کنیم، یعنی داریم موتور   «نرمال»ها را شود.« اگر ما این بچهشهید بهشتی )ره( گفت: »دانشجو مؤذنِ جامعه است؛ اگر خواب بماند، نمازِ یک امت قضا می

 « تفاوت نباشید!بیهای قضایی نشوید، اما گرایی نکنید، وارد پرونده کنیم. آقا بارها تذکر دادند: »مصداق انقلاب را دودستی خاموش می 

 تفاوت باشم.« گرفتیم همین بود: »من نباید بیای که میدیدیم، اولین انگیزههر بار که آقا را می 

 تفاوت نبودن«، منطقِ کنش انقلابی و رمزِ »ایرانِ قوی« »بی

های اسلامی و انقلابی، در این گرِ ارزش مسلمانِ معتقد، مجریِ احکام شرع و مطالبه مسلمانِ اهلِ اسلامِ فردی و مناسکی، با یک بچه وجه تمایز یک بچه 

 . تفاوت نیستبی است که 

 تفاوتی« است. ها، در همین »عدمِ بی ی اینی اصلاح کشور و همهی تذکر، ریشهی امر به معروف و نهی از منکر، ریشهریشه

گفتند: »نظر شما چیست؟« من  کردند و میهای ما باید نسبت به این صحنه فعال باشند. دانشگاه باید فعال باشد. مکرر در جلسات مختلف از ما سؤال میبچه 

 اما:  گفتم: »شما نظرتان را بگویید.« اگر کسی گفت »من مخالفم«، اشکالی ندارد؛ بگو مخالفم.می

 نگو چون من مخالفم، پس حتماً باید مخالفت کنم؛  •

 و نگو چون کسی مخالفِ من است، پس خائن است.  •
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 قضاوت نکن. جای رهبری ننشین. 

 طور که یک چهره سیاسی یا یک مسئول جمهوری اسلامی نباید جای یک تشکل بنشیند، یک تشکل هم نباید جای مسئول بنشیند. همان

گوید. تو  پیچیم. در حالی که باید حتی یک درصد هم احتمال بدهیم که شاید طرف مقابل درست می کنیم. خیلی سریع نسخه می ما خیلی سریع داوری می

ای بگویی و بعد بگویی »خب من که گفتم ات هم عمل کردی؛ اما حق مطلب را باید کامل ادا کنی. اینکه یک نکته ی شرعی حرفت را زدی، به وظیفه 

 هاست.هاست. ظرفیت دانشگاه خیلی بیشتر از این حرف دیگر«، کافی نیست. ظرفیت تو خیلی بیشتر از این حرف 

ادا  های امام راحل، امام شهیدمان و رهبر معظم انقلاب اسلامیکردن اندیشه گفتمانی واقعیت این است که ما حق مطلب را درخصوص 

 کنیم.نمی

 سازِ تاریخ انقلابدانشگاه؛ صحنه 

 تاریخ انقلاب را نگاه کنید؛ در برخی مقاطع، این دانشگاه بوده که صحنه را عوض کرده و مسیر را تغییر داده است.

 کنیم. کنیم، بیکار نیستیم، تنبل نیستیم؛ اما کارها را به »رویه« تبدیل نمیما کار می

 ها را سرد نکنید.بچه گیرند. های هیئتی، از شما مشورت میها، خیلی از بچه خیلی از دانشجوها، خیلی از تشکل 

 ای دارید، بگویید. اگر حرفی دارید، بزنید. اما: اگر نکته 

 ادب را رعایت کنید،  •

 جای رهبری ننشینید،  •

 و انتظار نداشته باشید که حرف شما حتماً همان لحظه محقق شود.  •

سازید، نتیجه   با این حال، من یقین دارم اگر شما فکر خودتان را به فکر عمومی جامعه تبدیل کنید، و فکر عمومی دانشگاه را به گفتمان عمومی کشور بدل

 خواهید.همان چیزی خواهد شد که شما می

 افتید.روید و از اثرگذاری میشوید، آب می تر میروز کوچکاما اگر این کار را نکنید، روزبه 

 است.  بسیار خاص و مهمپس کاری که بر دوش ماست، 

 انقلابی با انسانِ سکولار تفاوتِ بچه 

انقلابی با یک آدم سکولار، لائیک یا لیبرال این است که من مسلمانم، باور دارم، با  وجه تفاوت یک بچه  هایی داریم.ما باید روشن کنیم که اصول و ارزش 

 اجازه ندارم هر حرفی را بزنم و هر روشی را به کار بگیرم. کنم و اصول به صحنه نگاه می 

گفتند باورهای ما اسلامی است، اما در میدان باید مائوئیستی ها میآن ماند؟اگر بنا باشد هر روشی را مجاز بدانم، چه فرقی میان من و مجاهدین خلق باقی می

 اند. ما باید: ما حق چنین کاری نداریم. بزرگان دین جلوی ما را گرفته  و سوسیالیستی رفتار کنیم.

 درست حرف بزنیم،  •

 منطقی حرف بزنیم،  •

 حال انقلابی و آرمانی بایستیم.و درعین •

 گفتمان انقلاب؛ صرفاً شعار نیست، »فعلیت« و »روش« دارد

 این گفتمان فقط یک حرف نیست. 
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 . خواهدتخصص میو  روش دارد، فعلیت دارداین گفتمان 

 کنم حتماً آن را بخوانید: ام و به شما هم توصیه می ها را در یک »مانیفست« دیدهی این حرفمن جمع همه

 روزه. پیام حضرت آقا برای چهلمین شهدای جنگ دوازده

اند، جزو اند، اهل فعلیتنامه است. این پیام برای مصرف عمومی و سطحی نیست؛ برای کسانی است که اهل کنشگریبه نظر من این پیام، شبیه وصیت

 اند و اهل فکرند. های میانیحلقه

 گوید:آقا آنجا اصل مطلب را می

 چه وظایفی داریم،  •

 چه کارهایی باید بکنیم،  •

 هایی باید در دانشگاه، حوزه، مسجد و تکیه انجام دهیم. و چه کنش  •

 سازد:و در دل این پیام، یک کلیدواژه می

 »ایرانِ قوی« 

ایم به نتیجه برسیم،  و اگر جایی توانسته نیستیم قویطور که باید، توانیم حرف خودمان را جلو ببریم، به این دلیل است که آن اگر امروز در بعضی جاها نمی 

 رسیدیم.اگر قوی نبودیم، به هیچ جا نمی  قوی بودیم.رمز موفقیت ما در جبهه نبرد در برابر دشمن هم همین بوده:  ما بوده است. قوی بودنقطعاً به خاطر 

 

 ی محاصره و واقعیت جنگ پهپادییک نمونه عینی: مسئله 

 تر صحبت کنیم. تر و فنیاجازه بدهید کمی ملموس

بس، دو سؤال جدی روی میز هر دو طرف بود؛ هم روی میز ما، هم روی میز طرف آمریکایی. هرچه جلوتر رفتند، دیدند برای این دو در بحث آغاز آتش 

 گر سیاسی. نظر داده، نه صرفاً تحلیل  بخش فنیکنم، بحث صرفاً سیاسی نیست؛ اینجا حل روشنی ندارند. اینی که عرض می سؤال، راه 

 ها این بود:یکی از سؤال 

 محاصره چگونه باید شکسته شود؟

 هایی که باید محاصره را بشکنند.پرسند؟ از هماناین سؤال را از چه کسانی می 

شود عملیات انجام داد، اما از یک جایی به بعد دیگر کار بسیار شود با آن مقابله کرد، تا یک شعاعی می گفتند محاصره یک شعاعی دارد. تا یک حدی می

ای و محاصره در های متعارف عبور کردههای سرزمینی و محدودهکیلومتر برسد، عملاً از آب  ۶۰۰۰تا  ۵۰۰۰شود. وقتی شعاع محاصره به حدود سخت می 

 مقصد شکل گرفته است. 

ی طور که باید و شاید دربارهحل درآورده بودیم؛ اما آنها روی سناریوها کار کرده بودیم و برای خیلی چیزها راه در برخی از الگوهای نظامی خودمان، سال

 آورند؛ این منطقِ کار است. حل بیرون میفکر نکرده بودیم. در حوزه نیروهای مسلح، مسئله که ایجاد شود، برایش جواب و راه  رفع محاصره

 روزه: ضربه اصلی از پهپادها بود  ۱۲تجربه جنگ 

 بودند.  پهپادها روزه، آنچه بیش از همه به ما ضربه زد،  ۱۲در جنگ 
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 قدر زیاد نبود.ها به آسمان ما آن کنند؛ در حالی که ورود جنگندهاند و بمباران می ها مدام آسمان را پر کردهکردند جنگندهها تصور میخیلی

 هایی که شهرهای ما خوردند، از پهپادها بود.بخش زیادی از آسیب  بخش زیادی از پدافندهای ما را پهپادها زدند.

 شود. و به این راحتی هم شناسایی نمی تداوم پروازی دارد، هزینه است،کم چرا؟ چون پهپاد:

 جا این تبدیل به یک مسئله جدی شد. همان

توانستند تکان بخورند. شهید زیاد دادیم و ها عملاً نمیامان پهپادهای اسرائیلی بود. بچه ساعت، یکی از شهرهای موشکی ما در تبریز زیر ضربات بی  ۴۸حدود 

روزه بسیار  ۱۲بود. یعنی نفوذ پهپادی و کروز، هم در جنگ   پهپادیها باز از جنس روزه هم بیشترین میزان بمباران  ۴۰در جنگ  خسارت هم واقعاً بالا بود.

 روزه.  ۴۰ جنگ  بالا بود، هم در

 آوری اجتماعی»ایرانِ قوی«؛ از بازسازی توان رزمی تا تاب 

 .«باید این حوزه را تقویت کنیم » بندی روشن رسیدیم:روزه، به یک جمع  ۱۲بعد از جنگ 

نیز تکثیر شد. در حوزه مقابله با   3۵۹صورت پایلوت استفاده شدند و نتایج خوبی دادند؛ بنابراین تکثیر شدند. سامانه به مجیدهای در حوزه پدافندی، سامانه

ها و امثال آن نجمهایی مثل های هدایت مبتنی بر تشخیص تصویری و سامانهسیو، سیستمسیو را فعال کردیم؛ رادارهای پ  های پدافندی پ  کروز و پهپاد، سامانه

 را وارد مدار کردیم و روی این بخش تمرکز جدی گذاشتیم.

روزه، تعداد قابل توجهی پهپاد زده شد. این یعنی  ۴۰نتیجه چه شد؟ در جنگ  در این حوزه اتفاق افتاد. اندازی جدیپوستدر واقع، در کمتر از چند ماه، یک 

 آن تغییرات اثر گذاشته است. 

 در این مدت چه کردی؟ وقت باید از تو پرسید: روز، همان مسیر دوباره تکرار شود و تو رشد نکرده باشی، آن  ۴۰روز، یک اتفاقی افتاد. اگر در  ۱۲در 

خیلی  روزه چه شد؟ ۴۰اما در جنگ  مشکل داشتیم. شناسایی اهدافزن بودند؛ اما در ها نیز نقطه روزه، حجم آفند ما قابل توجه بود. موشک  ۱۲در جنگ 

 تر زدیم.دقیق

را ببینید؛ مفصل به این موضوع اشاره کرده است.   Washington Postهم رسیده بودیم. گزارش  ایاشراف ماهوارهروزه، ما به  ۴۰ جنگ تازه در

New York Times  وWall Street Journal طور.هم همین 

های آمریکایی هم در مواردی بر پایه در واقع، خود گزارش .ما منتشر کردیمهای آمریکایی را خود آمریکا منتشر نکرد؛ حتی اولین تصاویر اصابت به پایگاه

 تصاویری تنظیم شد که ایران در اختیار داشت. 

هاست، سراغ  تر از این حرف اند؛ بعد که دیدند ماجرا پیچیدهها گفتند این تصاویر را چین و روسیه دادهای رسیده است. ابتدا آمریکاییایران به اشراف ماهواره 

ای رفتند و برخی بسترها را بستند تا به ایران فروش نداشته باشند. اما باز هم دیدند ایران تصاویر منتشر های فروش تصاویر ماهوارهمحدودسازی سرویس

 یعنی ایران کارهایی کرده است. کند.می

 در حال رخ دادن است.  تحولات واقعیرویم، بینیم در مسیری که جلو میکنیم، میقدم نگاه میبه وقتی قدم

 ساعته؛ پدافند ایران تقویت شده است   ۱۲تجربه نبرد 

 ساعته، چه اتفاقی افتاد؟  ۱۲در نبرد 

 های کروز مثل تاماهاک شلیک شد، یا از پهپادها استفاده کردند.ها از بیرون انجام شد؛ یا موشک ای وارد آسمان ایران نشد. تمام پرتابهیچ هواپیمای جنگنده

 کنم: یک نمونه را عرض می 
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های ما انجام شد. تقریباً همه به سمت پتروشیمی  هشت پرتابدر استان بوشهر، در منطقه عسلویه و بندر کنگان، غیر از یک اصابت که در ارتفاعات رخ داد، 

 های پدافند ما زدند.این هشت مورد را بچه 

 نرخ و کیفیت پدافند ما تقویت شده بود. ایم، واقعاً روز، وقتی گفتیم سازمان رزم ایران را تکانده ۴۰بعد از 

ای بسیار راهبردی در حوالی بندر جاسک و ورودی تنگه هرمز است؛ تحت  هم تقریباً همین تعداد هدف را زدیم. کوه مبارک منطقه «کوه مبارک»در منطقه 

 های آزاد ندارد. با این حال، آنجا هم توانستیم بزنیم و این اتفاق افتاد.ای با آباشراف مستقیم ارتش آمریکاست و تقریباً هیچ فاصله

 های اشغالی شلیک کردیم. ها موشک به سمت سرزمین کرد »با خاک یکسان کرده«، ما از همان ای را که دشمن ادعا می از آن طرف، همه شهرهای موشکی 

 وضعیت موشکی ما فعال است.  داشت: پیام روشناین یک 

 منطق »ایرانِ قوی«؛ روایتِ رشد، نه تکرارِ ضعف

 شود دید.منطق »ایرانِ قوی« را اینجا می 

 شود کرد.«»هیچ کاری نمی »باز هم ضعیف است«، »ای بابا، پدافندمان ضعیف است«،  منطق ایرانِ قوی این نیست که مدام بگوید:

 نه؛ 

ای در برابر دو ارتشِ مسلط به سلاح هسته روز ۴۰ام و من توانسته ،«تر شده قویمواجهه من » ، «تر شدهقویپدافند من » گوید:منطق ایرانِ قوی می 

 بایستم. 

 تنهایی، معانی و مفاهیم بسیار بزرگی در خود دارد. همین گزاره به 

 ایرانِ قوی فقط نیروهای مسلح نیست 

 اند. هم جزئی از همین منطق آوری اقتصادیآوری سیاسی و تاب آوری اجتماعی، تاب تاب  شود.منطق ایرانِ قوی فقط در ارتش و سپاه خلاصه نمی 

شود، بخشی از همین جامعه  مدتقطع برق طولانی ممکن است مردم در یک جنگ در این سطح، همراهی حداکثری نشان دهند؛ اما اگر آن جنگ منجر به 

 آوری را نداشته باشد. ممکن است دیگر آن تاب 

 کنیم.« گویند: »تحمل می یک عده هم می توانیم تحمل کنیم.«ساعت خاموشی را هم نمی ۱۲گویند: »ما یک عده می مردم با هم یکسان نیستند.

 ارتقای تاب آوری مردم در جنگ بعدی 

 تر بایستد؟تر هم بایستد و پشت نیروهای مسلحش محکمسؤال این است:چه کنیم که جامعه آماده باشد در شرایط سخت 

 دغدغه اصلی: آیا جامعه آمادگی یک نبرد طولانی را دارد؟

الانبیاء برگزار شد ـ و من خودم شخصاً در آن جلسه بودم ـ ایشان ای که در قرارگاه خاتمدر جلسه رحمت و رضوان الهی نصیب شهید عزیز، سپهبد باقری.

 گفت: 

 سال آمادگی داریم.« ۱۰»ما برای جنگیدن با آمریکا و اسرائیل تا 

 توانیم بجنگیم.سال می ۱۰اما از حیث نظامی، تا  افتد،هزار اتفاق می زنیم،می خوریم،می یعنی:

 تری را مطرح کرد:اما بلافاصله سؤال مهم

 سال با ما همراهی کند؟ ۱۰آیا جامعه ما هم آمادگی دارد 
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مردم ایران، مردمِ   ها هم هدف قرار بگیرند. در حالی که زیرساخت طور جلو برویم؛و همین سه ماه بشود چهار ماه، دو ماه بشود سه ماه، یک ماه بشود دو ماه،

 اند؛ اما آیا:آوریتاببا

 فرهنگ آموزشی ما در مدرسه بر این اساس پیش رفته؟  •

 نحوه مواجهه ما با مردم متناسب با این شرایط بوده؟ •

 پوشی است؟ ای که در جامعه شکل گرفته، قابل چشمطلبیخط رفاه •

 نظام آموزش و پرورش ما برای چنین وضعیتی تربیت کرده؟ •

 منطق صدا و سیمای ما متناسب با این وضعیت جنگی هست؟ •

 و مردم هم باید به یک فهم عمومی برسند که: سال هم طول بکشد، باید بتوانیم بجنگیم ۱۰اگر جنگ  اگر جنگ است، پس باید منطق جنگ را فهمید.

 برای استقلال و آینده کشور، حاضر به هزینه دادن هستند.

 تبدیل شود.  گفتمان عمومی کشور این باید به 

 از نفی تجاوز تا تعمیق گفتمان مقاومت 

گفتمان  آنچه باید تکثیر و تعمیق شود،  اینکه فقط بگوییم »تجاوز بد است«، یک لایه از ماجراست. خود ارزشمند است؛ اما کافی نیست.خودینفی تجاوز، به 

 جا هم باید به ملت ایران نمره بسیار خوبی داد.البته تا همین  است. مقاومت

 ها معنا دارد.کند؛ در همه ساحتزنیم، »ایرانِ قوی« فقط در نیروهای مسلح معنا پیدا نمیاش حرف می ای که الآن با هم درباره اما از زاویه 

 باید:

 هایمان شناسایی شود، ضعف •

 ها کمتر باشد،در نبرد بعدی تعداد ضعف •

 نقاط قوت بیشتر شود،  •

 تهدیدها به حداقل برسد،  •

 ها به حداکثر برسد. و فرصت •

 هاست.اصل مطلب همین ها همان »مغزافزار« نسل جوان است که باید روی آن کار کرد.این

 سازی جمهوری اسلامیفراتر از خبرِ روز: اصلِ ماجرا در تصمیم 

 گذرد.افتد و میها افتاده و باز هم میصد بار از این اتفاق  گذرد؛شود و می تمام می ممکن است شکست بخورد یا نخورد؛ شود؛ببینید، یک مذاکره انجام می 

 شود، همین مسائل زیربنایی است. است و کمتر به آن توجه می  اصل مطلباما آن چیزی که 

 در مورد خط مذاکرات هم چند سؤال جدی وجود دارد؛ اما ناظر به یک واقعیت مهم:

 همین نهادها، همین مسئولان، همین مقدورات. بینید.هایی است که می و جمهوری اسلامی، همین آدم گیریمما در جمهوری اسلامی داریم تصمیم می

و مجموع  ارتش جمهوری اسلامی،  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه مجریه، اش معلوم است، مجلسی که دامنه اش مشخص است،دولتی که پایگاه رأی

 های واقعی نظام.ظرفیت
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 جمهوری اسلامی متکی به یک فرد و یک تصمیم شخصیِ منفرد نیست. 

 شود.ها و اقتضائات واقعی گرفته می ها، محدودیتتصمیم در جمهوری اسلامی درونِ یک مجموعه، با ظرفیت 

 گیری و نقش اراده عمومی در صحنه حکمرانی مردم، ساختار تصمیم 

ها کاملاً فنی بود.  کردیم، بحث صحبت می  فقیه سالاری در چارچوب ولایت فقیه و نقش مردم در تحقق اراده ولیدر گذشته، وقتی درباره ظرفیت مردم، مردم

 شود؟ قانون اساسی، قدرت رهبری در چه سطحی تعریف میاین پرسش اساسی وجود داشت که در جمهوری اسلامی، با ساختار مشخص 

اراده »بر شود که بخش می است؛ اما این قدرت زمانی نتیجه  قدرت مؤثردرصد یا بیشتر ـ یک  ۲۰درصد،  ۱۰درصد،  7این قدرت، هر مقدار که باشد ـ 

 شود.شود: امام بسیار اثرگذار است، اما اگر امتی همراه او نباشد، نتیجه محقق نمیقرار بگیرد. همان حقیقتی که در تاریخ سیاسی اسلام نیز دیده می «عمومی

ها و اشکالات ممکن ـ با  جمهور ـ با همه ضعفگیرد. رئیس شکل می  صندوق رأیدر مدل حکمرانی جمهوری اسلامی، بخشی از این اراده عمومی از طریق  

 گیرد و نماد جمهوریت است.رأی مستقیم مردم در رأس قوه مجریه قرار می 

هایی از ساختار جمهوری اسلامی یا نهادهای ناشی از رأی مردم قهرمان« در برابر بخش از این جهت، اینکه توقع داشته باشیم رهبری همیشه مانند یک »ابر 

 الاصول« رفتار کند.علیهای مشخصی دارد؛ و طبیعتاً باید »است. رهبری اصول و چارچوب عدالتی نسبت به جایگاه رهبریبی بایستد، نوعی  

داد. رهبری امروز نیز همین مسیر را با  شده را کنار خود قرار میدید و مردم مبعوثنیز در دوران رهبری خود، بر اساس اصول صحنه را می  )ره(امام خمینی

 کند. دنبال می هوشمندی

 رأی مردم؛ تأثیر فراتر از یک توافق سیاسی

 شود. اکنون در برابر چشم ما، اثر رأی مردم در یک صحنه واقعی و عینی دیده می

اما مسئله فقط یک توافق یا دو توافق نیست. نقش مردم در جمهوری   گفتند: »برجام یک انتخاب است، یک تصمیم است.«برخی دوستان در زمان برجام می 

 حتی در میدان جنگ هم اثر مستقیم دارد. اسلامی محدود به دو تصمیم سیاسی نیست؛ 

 کنیم. ای نگاه نمی عنوان یک پروژه دو هفته جمهوری به اگر این را درک کنیم، دیگر به انتخابات ریاست

های اش در چهار سال آینده، رأی و انتخاب آگاهانه مردم باشد. این همان حرفریزی شود که خروجیشود، باید طوری برنامه هر کاری که از امروز انجام می 

 ابتدایی خودمان است. 

دوگانه »جنگ/صلح« بسازیم در حالی که مقابل   دوباره انتخابات برگزار کنیم؟ عزل کنیم؟ چه باید کرد؟ حالا که این مسئله جلو چشم ماست، سؤال این است:

 دشمنی مثل آمریکا هستیم؟ 

 دیروز مسئول جمهوری اسلامی یک سخن گفت؛ واکنش را دیدید؟ 

 کند.ترامپ در لحظه صحنه سیاسی ایران را رصد می

ماه در ایران رخ داد، عملیات اسرائیل از تابستان منتقل  در یدیعوت آهارانوت، رونن برگمن به نقل از دیوید بارنا )رئیس موساد( نوشته است که وقتی حوادث دی 

 روی رفتار دشمن دارد. «اثر مستقیم»شد به زمستان. یعنی وضعیت داخلی ایران 

 . اهمیت جدی دارد « ]همگرایی ملی، کاهش اختلافات، تقویت وحدت درونی[انسجام داخلی»بنابراین 

جمهور استعفا بدهد یا مجلس ورود کند و انتخاباتی جدید برگزار شود، باید حواسمان باشد که ممکن است دوگانه »جنگ/صلح« حال اگر فرض کنیم رئیس

 غلطی شکل بگیرد. 

 دانند ما طالب صلحیم ـ اما معنای این دوگانه غلط، این است که: که همه میای، سمت »صلح« رأی بیاورد ـ در حالیاگر در چنین دوگانه 
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 شود،یک طرف، هوادار جنگ معرفی می  •

 طرف دیگر، هوادار صلح.  •

 شود. ای، چنین پیام غلطی به بیرون منتقل میای که دقیقاً مقابل آمریکا ایستادهو در نقطه 

 بر اینکه وارد فازی شویم که پیام ضعف از جامعه به بیرون منتقل شود.   شرف داردبا همین دولت فعلی، در برابر آمریکا جنگیدن،   در چنین شرایطی، گفته شد:

 پذیری مردم؛ شرط لازم برای بلوغ سیاسی تجربه

 تا مردم بتوانند تجربه کنند. دهدتن میها پیش برود؛ اما در برخی موارد نظام  در جمهوری اسلامی، تا جایی که ممکن است، امور باید با اصول و ارزش 

 شود.»فاعتبروا یا اولی الابصار« یعنی بخشی از فهم، در مقام عمل حاصل می

های سنگینی تواند هزینه ای، می هر تجربه  گرفت.روز ایجاد شد، شکل نمی  ۴۰هایی که در این دیدند، بسیاری از فهمنمی  اسفند را ۱۰و  ۹ایران اگر مردم 

در نظام اسلامی هم ممکن است فاصله بین حکومت نبوی و انحراف،  . کندهای عاشورا« همین نکته را صریح بیان میامام خمینی در »عبرت  داشته باشد.

 بسیار کوتاه شود.

 اعتمادی حداکثری به دشمن، نقد منصفانه درونی اصل راهبردی؛ بی

 در تحلیل خط مذاکرات و روند کلی مسائل، یک اصل مهم وجود دارد:

 اعتمادی حداکثری به دشمن، همراه با نقد منصفانه درونی.بی

 پذیرفته نیست؛  زنی، قضاوت عجولانه و تخریباتهام اما  انتقاد به مذاکرات باید مطرح شود؛  •

 اگر نداریم، باید تا حدی اعتماد کنیم.  ای علم داریم، باید با علم حرف بزنیم؛اگر در مسئله •

 دارد و نه بیشتر. نباید برای آن وزن بیش از حد قائل شد.  بُعد سیاسی این مذاکرات یک  بینانه باشد.از منظر کارشناسی، نگاه به مذاکرات باید واقع

 پرسش این است: 

 کند؟ احتمالاً خیر.آیا آمریکا به تعهدات خود عمل می  •

 ایستد؟ احتمالاً خیر. آیا جمهوری اسلامی تا انتهای توافق می •

 بندی بر اساس تحلیل کارشناسی است. این جمع

 افقِ کلان، صبر راهبردی و منطقِ پیشروی در انقلاب اسلامی 

 ای متفاوت و پیچیده است. ای که امروز با آن مواجهیم، صحنهصحنه

 شود که چرا به این بیانیه سیاسی تن داده شد و چرا این مسیر دنبال شد؟این پرسش مطرح می 

است   هاییفرصت های اجرایی وجود دارد؛ اما بخش دیگری از آن، ناظر به ها و دستگاهگردد که در دولتای برمیپاسخ این است که بخشی از آن، به اراده

 تواند برای کشور ایجاد شود. که می

بازآرایی درونی، تقویت کشور، حل بخشی از مسائل اقتصادی، ترمیم و تکمیل ذخایر راهبردی، و آمادگی برای نبردهای  ممکن است این مسیر، فرصتی برای 

 فراهم کند. بعدی
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نگاه   فرصت تاکتیکیکنند، به این صحنه به چشم یک های داخلی که خود را ذیل پایگاه فکری و نظری جریان واگرا تعریف نمی از این زاویه، برخی جریان 

 کنند. می

 ها نشینی از داشته احتمال توافق؛ اندک، اما بدون عقب

 درصد. ۵تر به درصد، و حتی نزدیک ۱۰اگر بخواهیم احتمال رسیدن به یک توافق واقعی را برآورد کنیم، این احتمال بسیار پایین است؛ کمتر از 

ستاورد محسوب البته اگر در چنین توافقی بتوانیم حرف خودمان را به طرف مقابل تحمیل کنیم، این به نفع همه خواهد بود و برای دیپلماسی انقلابی یک د

 شود. می

 اما اگر چنین اتفاقی نیفتد، آیا این مسیر به معنای امضا و تسلیم است؟ 

 نشینی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران عقب شده این است که برداشت مطرح 

 جمهوری اسلامی آنچه را که دشمن در میدان جنگ نتوانسته از او بگیرد، در میز مذاکره و توافق واگذار نخواهد کرد.

 صبر راهبردی؛ رمز پیشروی جمهوری اسلامی

 جمهوری اسلامی ایران، صبر راهبردی و عمق نگاه استراتژیک دارد. 

 بیند. مدت سیاسی، مانند انتخابات و فراز و فرودهای مقطعی، نمیهای کوتاهصحنه را صرفاً در بزنگاه

 کند.های بلندتر را دنبال میای است، جمهوری اسلامی افق برد و لحظهها که نگاهشان کوتاهبرخلاف بسیاری از قدرت

تمرکز، استمرار و صبر  در همین  ها،و پیگیری مسائل مربوط به جریان نهضت ای،برنامه منطقه  ای،برنامه هسته  رمز موفقیت جمهوری اسلامی در:

 نهفته بوده است.  راهبردی

 تر رفته است؛ و عقب  تر،ضعیف  تر،دشمن منزوی  اگر چهار دهه گذشته را با همه فراز و فرودهایش کنار هم بگذاریم، تصویر کلی این است که:

 و جریان ما قدرتمندتر شده است.  ایم،ما جلوتر آمده  و در مقابل،

 ای و احساسی خطر نگاه لحظه 

 ای و احساسی به تحولات، یکی از خطاهای مهم در تحلیل صحنه است. نگاه لحظه 

 مثلاً اینکه بپرسیم: 

 »چرا عراق نیامد؟«  •

 »چرا فلان جبهه وارد نشد؟«  •

 شد.« افتاد، کار تمام می»اگر فلان اتفاق می  •

 شود.ای سنجیده نمی مدت و لحظههای کوتاهدر این منطق، صحنه فقط با شاخص  این نوع نگاه، با منطق کلان نهضت سازگار نیست.

 تر از یک تحلیل مقطعی. ها بلند است و عرصه، بسیار بزرگافق

 شود: در این چارچوب، گفته می 

 گرد وجود ندارد. عقباین جریان، جریانی است که در آن 

 استمرار راه، فراتر از اشخاص
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 های مختلف اثبات شده است: کند و درگیر این عرصه است، این معنا از راه نویسد، تحلیل میبرای کسی که در میدان سیاسی می 

 با شهادت امام، •

 با حضور مردم در میدان،  •

 دست مردم،با حفظ انقلاب و نظام به  •

 و با استمرار رهبری و هدایت صحنه.  •

 .هافراتر از اشخاص و نام بنابراین این جریان، جریانی است 

 به افراد وابسته نیست، هرچند افراد بزرگ و اثرگذار در آن نقش دارند. 

 اما چنین نشد. ؛ الله تمام شده استها گفتند که با شهادت او، کار حزبدر آن مقطع، خیلی نمونه روشن آن، ماجرای شهادت سید حسن نصرالله است. 

 نظیر است. اش کمدهد که مقاومت، متوقف نشده و حتی در برخی ابعاد، شکل نبرد و ایستادگیشود، نشان می الله دیده میامروز هم آنچه از حزب 

 پذیر نیست. اراده مقاومت پایان شود:های این جبهه نیز مطرح میهمین منطق درباره حماس، جریان مقاومت در عراق، سوریه و دیگر بخش 

 هابست دشمن؛ از مسئله محاصره تا ناتوانی در باز کردن گرهبن

 شد.ها پیدا نمیدر ادامه همان بحث فنی پیشین، دو سؤال اصلی وجود داشت که پاسخ روشنی برای آن 

 بود. رفع محاصرهها مسئله یکی از آن 

 هرچه فکر شد، روشن شد که شکستن محاصره به این سادگی نیست.

 اما این فقط مسئله ما نبود. 

 چگونه باید تنگه را باز کند؟  ویژه آمریکا نیز با یک پرسش مشابه مواجه شد: طرف مقابل، به 

 حل روشنی نرسید. و برای این پرسش هم به راه 

رو شده روبه  هایی روشنبستبن اگر امروز آمریکا، با همه ادعای ابرقدرتی، ناچار شده در برابر ایران بنشیند و سخن بگوید، نشانه آن است که خودش نیز با 

 است. 

 با وجود خطاها، افق نهایی را باید دید 

 ممکن است گفته شود: 

 این اقدام زود بود،  •

 آن تصمیم دیر بود،  •

 بس اشتباه شد، در خط آتش  •

 یا در این فرایند اشکالاتی وجود داشت. •

و   «اراده عمومی »،  «جریان عمومی»اما اگر صحنه را با  تذکرها نیز در جای خود محفوظ است. بله، خطاها و اشکالات وجود داشته و باید هم دیده شود.

 است.  «پیروزی» بندی این است که پایان این مسیر، ببینیم، جمع  «حرکت عمومی»
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 یک امتحان بزرگ برای جامعه و حاکمیت 

سو یک امتحان بزرگ برای مردم است، و از سوی دیگر، امتحانی بزرگ برای مقامات سیاسی جمهوری اتفاقی که امروز در حال رخ دادن است، از یک 

 نیز هست؛ «بزنگاه طلایی» این وضعیت، یک   اسلامی.

  در مجلس، در دولت،  ای که در ملت ایران شکل گرفته، آثار خود را در عرصه حکمرانی نیز نشان دهد:بزنگاهی که شاید باعث شود آن بعثت و بیداری عمومی 

 گیری. و در سایر سطوح تصمیم

 ساز فاصله گرفت.زن و تفرقه دار، برچسب های وصلهاز این منظر، باید از جریان

 دفاع از جمهوری اسلامی با منطق امام

در این منطق، ممکن است در اصل یک مسیر، مخالفتی وجود داشته باشد؛ اما در عین حال، صحنه   باشد. «منطق امام»منطق دفاع از جمهوری اسلامی، باید  

 شود تا نتیجه روشن شود. شود و مسیر طی می با ملت دیده می

بهانه به دست ماند، در واقع ها و انتقادها، به مسئولان خود، کارگزاران خود، و قول و قرارهای خود پایبند میدر این چارچوب، وقتی نظام با وجود مخالفت

 کند، هم انسجام را.این شیوه، همزمان هم انتقاد را حفظ می  دهد.کسی نمی

 سازی؛ الزامات پیشرویصبر، هوشیاری و گفتمان

های سازی حول ارزشو گفتمان  تبیین این اصول،  های انقلاب اسلامی،ایستادگی بر اصول و ارزش توجه،  هوشیاری، صبر، آنچه در این مقطع لازم است: 

 شود.انداز آینده روشن دیده میبر اساس این نگاه، چشم  است. انقلاب اسلامی

 خواهد داشت.  هایشدستاوردهایی بیش از هزینه گیری است، در افق کلان انقلاب اسلامی، به احتمال زیاد ای که اکنون در حال شکل تجربه 

 پذیری و فعلیت در دانشگاه بندی پایانی: مسئولیت جمع 

 در پایان، تأکید بر یک اصل روشی و تربیتی است: 

 یک اصل کلیدی است.  هاپذیری و فعلیتِ بچه اصلِ مسئولیت در مواجهه با دانشجویان و نیروهای فعال انقلابی، 

 قرار نیست همیشه پیشران مستقیم باشیم. و  ما قرار نیست خودمان همه مسائل را حل کنیم

 اما باید:

 گر باشیم، هدایت •

 ها را تقویت کنیم، توان بچه  •

 ها را برای حضور فعال، مسئولانه و مؤثر در صحنه آماده کنیم. و آن •

 


